
  

  

  
  

  ور و غزاليگمعقوليت باور ديني؛ مقايسة رهيافت كرك

  20/7/1388:دريافتتاريخ  **خليل پوستينيدكتر 
   14/10/1388 :اريخ پذيرشت **زادهدكتر بيوك علي

  چكيده
سازد، رويكـرد معترضـانة ايـن دو    آنچه قابليت مقايسة آراي كركگور و غزالي را فراهم مي

. دان به تفسير رايج از دين؛ و به طور خاص، بـه مسـئلة معقوليـت بـاور دينـي اسـت      الهي
. هاي فلسفي پيش از خود، خصوصاً نظـام هگلـي مشـهور اسـت    مخالفت كركگور با نظام

او، در مواجهه . ها بر فهم زمانه از دين استاو، بيشتر متوجه تأثير نامطلوب اين نظام دغدغة
همـاني حقيقـت و   با مسئلة عقل و ايمان، با تكيه بر مباني فلسفة وجودي خود، به ويژه اين

هـايي را كـه سـعي در معقـول نشـان دادن      او تمام تلاش. گيردانفسيت، جانب ايمان را مي
حاصل و حتيّ مضر به هاي آفاقي دارند، بيو كشاندن دين به حوزه پژوهش باورهاي ديني

  .گراي افراطي دانستتوان كركگور را يك ايمانميلذا . داندداري ميحال دين و دين
هاي توجيـه قابـل   اما رويكرد غزالي به مسئلة عقل و ايمان، تقريباً با بسياري از نظريه

حتي در حوزة تصوف، است؛ و گاه چنان جانب ايمان را  گرا،او، گاه يك عقل. تطبيق است
نگاه او، ناشـي از  . داندبخش ميگيرد كه صرف تصديق جازم را در حصول ايمان نجاتمي

ها مراتبي قائل است كه هر فـرد از  او براي انسان. توجه خاص به تفاوت ميان آدميان است
، طريقي را براي رسيدن به ايمان و باور هر مرتبه، با توجه به ظرفيت و شاكلة وجودي خود

دانـد كـه   بخش ميازاين رو، ايمان عوام را به همان اندازه معقول و نجات. گزيندديني برمي
  .ايمان اهل فلسفه و تصوف چنان است

  گان كليديواژ
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  مقدمه
دان در حوزة الهيات مسيحي و اسلام و به عنوان كركگور و غزالي به عنوان دو متفكرّ الهي

 ايرويكردي قابل توجه دارند، از اهميت ويـژه » ايمان و عقل«صاحب نظراني كه در مسئلة 
اش، توجيه و تفسير حيات دينـي و  كركگور فيلسوفي است كه دغدغة فلسفه. برخوردارند
اي كـه بـر نگـاه او بـه     دغدغـه غزالي نيز متألهي است كه دغدغة ديـن دارد؛  . ايماني است

ها نزد كركگـور  توان گفت همين دغدغهمي. فلسفه و طريقة فلاسفه بسيار موثر بوده است
و غزالي، خاستگاه نوعي نظريه پردازي نقادانـه نسـبت بـه نظـام فكـري غالـب در زمانـة        

. اسـت  ها به دين بـوده اين رويكرد انتقادي، بيشتر متوجه نگاه زمانة آن. خويش بوده است
  .اندتوان گفت غزالي و كركگور، داعية احياي تفكرّ ديني داشتهاز اين رو، مي

گرايـي  غزالي يك مسلمان اشعري است و اساساً فلسفة وجودي اشاعره، تقابل با عقل
در اين ميان، اشاعره نه تسليم محض . افراطي معتزله و ظاهربيني تفريطي اهل حديث است

غزالـي، از جايگـاه يـك اشـعري، بـر موضـع       . ن را نفي كردندسره آشدند و نه يك» عقل«
حملة اساسي او بيشتر متوجه انحصار طريق وصول . تازدهاي ديني ميفلاسفه در قبال آموزه

البته تقابـل غزالـي بـا    . به حقيقت در استدلال و برهان و اعتماد بيش از اندازه به عقل است
فلسفي نيست؛ آنچه مـورد انتقـاد اسـت، عـدم     فلاسفه، به معناي نفي و انكار ارزش طريق 

گيري كه از اين رو، شايد اين نتيجه. استحكام منطقي مباحث فلاسفه در حوزة الهيات است
هاي ديني مخالف است، چندان دقيـق  غزالي اساساً با فلسفه و طريق عقلاني در تبيين آموزه

  .يين خواهد شداين نكته، از جمله مسائلي است كه در اين نوشتار تب. نباشد
او را پرچمدار نهضـت  . اما كركگور و تقابل او با سنتّ فكري زمان خود مشهور است

كه نظـامي فلسـفي باشـد، اعتراضـي     دانند؛ نهضتي كه بيش از آنفكري اگزيستانسياليسم مي
هـا، غالبـاً متوجـه    اين اعتراض. آيدفلسفي پيش از خود به شمار مي - هاي فكريعليه نظام
. هاي ديني استگرايي، ظهور صنايع و تكنولوژي، سياست و سازمانراطي به عقلگرايش اف

در نظر او، تأكيد بر شناخت عقلاني و رفتن . در اين ميان، كركگور بيشتر متوجه هگل است
در نظام هگلي به  - شناختي كه بر جدايي سوژه از ابژه استوار است - به دنبال حقيقت عيني
هـايي دارد كـه   ظر كركگور، عقل و شناخت عينـي محـدوديت  در ن. اوج خود رسيده است

هـاي  در همـين راسـتا، او بـه تـلاش    . انـد فلاسفة پيش از او به ويژه هگل از آن غافل مانده
كننـد  فلاسفه در توجيه باورهاي ديني نيز معترض است؛ كركگور به كساني كـه سـعي مـي   
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در نظر او، باور به خـدا نـه تنهـا بـه      .كنددار بودن، هر چه بيشتر عقلاني شود انتقاد ميدين
  .آيد كه اساساً با عقل در ستيز استچنگ عقل و استدلال نمي

توانـد آغـاز خـوبي    داري، ميبه هر حال موضع غزالي و كركگور در قبال دين و دين
در اين نوشتار سعي بـر آن  . براي مقايسة رويكرد اين دو در قبال مسئلة عقل و ايمان باشد

بررسـي  » عقل و ايمـان «هاي اين دو در مسئلة هاي ديدگاهها و ناهمسانيانياست تا همس
پيش از پرداختن به مسئلة اصلي اين بحث كه همانا معقوليت بـاور دينـي يـا بـه     اما  .شود

عبارتي، نسبت عقل و ايمان از منظر كركگور و غزالـي اسـت، لازم اسـت مـراد ايشـان از      
هـا و  نزد اين دو، ما را در تطبيق نظرية آن» عقل«ناي بررسي و تطبيق مع. عقل معلوم شود

  .گيري نهايي كمك خواهد كردنتيجه
  عقل از منظر كركگور. 1

گرايي به معناي متداول آن ت با عقل و عقلاز تقابل و ضدي سره مملويك ،آثار كركگور
شـايد  . گويـد ن مـي كمتر از عقل به نحو ايجابي سخ ،اين تقابل چنان است كه او. است

به عنـوان  را چه امري  ،او اين باشد كه بفهميم او نزد »عقل«بهترين راه براي فهم معناي 
آن را توصـيه  پيشنهادي كه لوييس پويمن گرايي مورد انتقاد قرار داده است؛ عقل و عقل

  .توان نزد او يافتپنج گونه انتقاد به عقل را مي ،آثار كركگور با مطالعة .كندمي
يكي از رويكردهاي منتقدانه او به عقل  ،ت شديد كركگور به نظام هگليانتقادا -1

هم ايـن  «او را پاسخي به  1»يا آن/ يا اين«، از شارحين كركگوربرخي  .شودسوب ميمح
 ،از نگاه كركگـور . دهدهاي متضاد را با هم آشتي ميدانند كه انديشههگل مي» و هم آن

  .دارد نظام هگلي سعي در بلعيدن همه چيز
مند تشـكيل  كند اما فكر نظامهستي لحظات مختلف وجود را كاملاً از هم جدا مي«

  ».آوردجا جمع ميها را يكشده از آن، خاصيتي است كه آن
)Kierkegaard, 1974, p.107(  

در اين نظام، انسان، در . گرددشود و فرديت او نفي ميانسان نيز در اين نظام هضم مي
در نظـر  . شـود آيد اما با آن درگيـر نمـي  كليّ، به صورت تماشاگر هستي در ميمقام انديشة 

مند نيست و فرد، فرصت و فضـاي كـافي   كركگور، در فلسفة هگلي جايي براي فرد هستي
او تابع اصول و كلياتي است كه در قالب نظام، او را . براي انتخاب و تحققّ خويش را ندارد

  .هايي براي نوع بشر هستندنهند؛ بلكه نسخهبه فرد وقعي نمياصول كليّ، . اندبه بند كشيده
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، مسـائلي كـه در   بـه نظـر كركگـور   . ديگري هم دارد ، جنبةانتقاد كركگور از هگل
بـه  . ها درگير باشدشود مسائلي نيست كه فرد انساني با آنفلسفة هگل بدان پرداخته مي

  .اي براي زندگي استاز فلسفههاي انسان و عاري ، فلسفة هگل عاري از دغدغهعبارتي
اثبـات   ،به نظـر او . است گر نيز مورد انتقاد كركگورعقل به عنوان عامل توجيه -2

 ، ممكـن نيسـت و اساسـاً   ز جمله باور به قضاياي متافيزيكيا ،عقلي باورهاي اساسي ما
 يهـا اسـتدلال  اي كـه ؛ به گونهعقل از توجيه و اثبات صدق چنين قضايايي عاجز است

 ،نـاتواني عقـل در اسـتدلال   . شكسـت هسـتند  همگي محكوم بـه   در اين راه،اقامه شده 
عمال صواب نيـز  عقل حتي قادر به توجيه ا. اي متافيزيكي نيستمنحصر در اثبات قضاي

 ،عقـل . گيرد نه از اتكاء به عقلمه مياو سرچش اً از ارادةلباغ، هاي انسانانتخاب. نيست
جاست كه فقط بـا  اين. دآورلايل له و هم عليه فراهم مي، هم دهميشه براي يك انتخاب

  .توان دست به عمل زداراده مي
ر را فقط بـا چيـزي غيـر از    توان آغاز كرد و تفكّف فكر است كه ميتنها با توقّ«

، بـا  يگر كه عزم برخاسته از اراده استو اين چيز د ؛ف كردتوان متوقّخودش مي
  )Kierkegaard, 1974, p.110(» .در تباين است امر منطقي كاملاً

عقـل چيـزي جـز    . بخش نيز انتقاد داردكركگور، به عقل به عنوان يك عامل يقين - 3
هـاي  ما براي گزينش به يقـين نيازمنـديم، امـا اسـتدلال    . دهداحتمال و امكان به انسان نمي

مشـهودات  در اسـتقراء، بـه امـري وراي    . بخـش نيسـتند  كدام يقينقياسي و يا استقراء، هيچ
اما . ها به اندازة قياس معتبر نيستشويم و از همين روست كه اين گونه استدلالمتمسك مي

دهنـد،  تواند صدق باورهاي بنيادين ما را، كه فهم ما از واقعيت را شـكل مـي  قياس هم نمي
هايي ديگر غيـر از مـا وجـود    كه انساناند؛ اينكه قواعد منطق جهان شمولاين. تضمين كند

كه قوانين طبيعت فردا نيز كه جهان همين پنج دقيقه پيش پديد نيامده است؛ و اينارند؛ ايند
اعتقـاد بـه خـدا، اصـول اخلاقـي و      . شـوند همين خواهد بود، با استدلال قياسي اثبات نمي

شوند، اما هر كس خوب بنگـرد، همـة   جاودانگي و اختيار نيز با استدلال عقلاني اثبات نمي
  .ها، شهود و شورمندي استبه عبارتي، تنها راه فهم آن. يابدبديهي مياين امور را 
نتـايج  . آور نيسـتند هاي تاريخي و تحقيقات علمـي نيـز از نظـر كركگـور يقـين     پژوهش

تواند دليل و مرجعي تحقيقات علمي، هر روز در معرض تغيير و دگرگوني است، بنابراين نمي
تحقيقات تاريخي نيز هميشه با تقريـب  . براي عمل باشد؛ خصوصاً در تصميم و گزينش ايمان
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. رسانندها نيز ما را به يقين نمياز اين رو، اين گونه پژوهش. اندو تخمين هر چند اندك همراه
  .ا باشندتوانند نقطة اتكها نميبه ديگر سخن، در حوزة باورهاي ديني، اين پژوهش

آيـد؛ چـرا كـه    كند، لذا واقعيت به چنگ او نمـي عقل همراه با ابزار زبان عمل مي - 4
در نظر كركگور، اگر چه براي توصيف واقعيت و تأمـل  . كنندزبان واقعيت را مخدوش مي

اي جز بكار گيري زبان نيست؛ اما واقعيت منحصر در چيـزي نيسـت كـه    دربارة آن، چاره
بته منظور كركگور اين نيست كه انسان در فهم و ادراك واقعيت في نفسـه  ال. به زبان بيايد
آيد و آنچه بلكه او معتقد است آنچه به ادراك مي - كه كانت معتقد بودچنان - عاجز است 

پويمن معتقد است كه از نظـر كركگـور،   . آيدشود، به زبان نميانسان به كشف آن نائل مي
  .)pojman, 1984, p.32(ايم مغاير است آنچه قصد كرده آوريم، باغالب آنچه به زبان مي

غالباً فلاسفه به عقل . كركگور، به عقلي نيز كه در تقابل با احساس است انتقاد دارد - 5
ايـن در حـالي اسـت كـه     . اند؛ گويي گوهر انسانيت عقـل اسـت  بيشتر از احساس بها داده

. داندوجود آدمي را احساسات او ميكركگور، به عنوان يك فيلسوف وجودي، بعد اساسي 
كـه  توان از احساسات او چشـم پوشـيد؛ حـال آن   در هر كوششي براي شناخت انسان نمي

از نظر كركگـور، در ميـان احساسـات    . گيرندفلاسفه هميشه از احساس و عاطفه فاصله مي
ت انسان اند و با كلّ موقعيبخشارزشمند انسان، احساساتي وجود دارد كه به نوعي معرفت

شوند؛ احساساتي از اين گونه احساسات، احساسات بنيادين ناميده مي. در عالم ارتباط دارند
عقل بدون چنين احساساتي، ارزشمند نخواهد بود و  3.اضطراب و دلشوره 2قبيل شورمندي،

  .اعتبار استمعرفت حاصل از آن بي
، گرايـي كركگور از عقل و عقلشود كه مراد تر بر انتقادات فوق معلوم ميبا مروري دقيق
هـاي  ها بـا عنـوان پـژوهش   توان از آنهايي است كه ميها و پژوهششامل تمامي فعاليت

. هايي كه مبناي آن، جدايي فاعل شناسا از موضوع شناسـايي اسـت  آفاقي نام برد؛ پژوهش
و  اي از تعقـل هاست كه هر كدام، گونـه هاي فلسفي، علمي و تاريخي از جمله آنپژوهش

حقيقت از منظر اين نوع عقلانيت، توافق ميان معناي ذهنـي و امـر واقـع    . خردمندي است
از منظر او، حقيقـت  . كنددر عالم خارج است؛ تعريفي از حقيقت كه كركگور آن را رد مي

حقيقت چيزي غير شخصي نيسـت كـه در قضـاياي فلسـفي و علمـي      . انفسي بودن است
جـا كـه از   در اين خصـوص، آن . شويمرون واجد آن ميبگنجد؛ بلكه چيزي است كه از د

  .كنيم، بيشتر سخن خواهيم گفتگرايي كركگور بحث ميايمان
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  عقل از منظر غزالي. 2
مشترك لفظـي   از نگاه او »عقل«، گوياي اين است كه غزالي در آثار متفاوت اواظهارات 

  :)41-42صص، 1988غزالي، (در سه معنا كاربرد دارد » عقل« ،از نظر غزالي. است
  ؛لي يا همان عقل اوعقل كلّ )1
  ؛شودساني كه قلب و روح نيز خوانده مينفس ان) 2
3 (آن ه واسطةاي از نفس كه بهصورت يا قو، يابيمي را مياستعداد درك امور خاص.  

 كند كه نشان از دغدغةغزالي آيات و رواياتي را ذكر مي ،ييد هر كدام از اين معانيدر تأ
 ش بحـث رو به وضوح بر ،بنديدربارة معناي عقل دارد؛ اگر چه اين تقسيمغزالي ي دين

  .ز قابل تطبيق استفلاسفه و متكلمان ني
اي هاست، معناي سوم عقل است؛ يعني قوآنچه در بحث معقوليت باور ديني مد نظر 

معنا أعـم از  از نظر غزالي، اين . بندندكه متصدي ادراك است و صور امور در آن نقش مي
از نگاه صوفيه، عقـل در ايـن معنـا بايـد     . استدلال است و حتي نزد صوفيه نيز معتبر است

اما غزالي در جـاي ديگـري، چهـار    . را به تسخير خود درآورد) به معناي سوم عقل(نفس 
  ):85- 89، صص1، ج1982غزالي، (كند معناي متفاوت از عقل انساني را بيان مي

  .، عاقل استين معنا كه هر فرد انسان به اعتبار انسان بودنبه ا ناطق بودن؛) 1
ه و ديگر معاني را مترتـب بـر آن بـه شـمار آورد     نستهغزالي اين معنا را اساس معاني دا

هـا بـه   انسانهمة چه  اگر ؛عقل است همان غريزةاين معنا از عقل  ،از نظر غزالي. است
  .يك ميزان از آن بهره ندارند

ز شـدن بـه آن اعتـراف    از زمان بلوغ و ممي ،عقل به معناي علوم ضروري كه هر فرد )2
  .اتمثل تصديق به بديهي دارد؛

گوينـد كـه در   عوام به كسي عاقل مي. عرفي است معناي سوم عقل يك معناي كاملاً )3
  .علومي را اندوخته است ،اثر تجربه

. كندشناسد و شهوت را سركوب ميعقل اين است كه عواقب امور را مي نهايت قوة) 4
از  عـم كـه أ گفتـه شـد    واين معنا از عقل همان است كه در مقابل نفس مـذموم اسـت   

  .باشداستدلال مي
مقـول بـه    ي، اكتسابي وو دوم يلبر خلاف او ،معناي سوم و چهارم عقل ،از نظر غزالي

  .استتشكيك 
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كنـد  ي و عملي تقسيم مـي نظرنفس ناطقه را به قواي  ،به پيروي از فلاسفه ،غزالي
عقـل  . اي است كه مبدأ حركات جزئي بدن استقوة عملي قوه. )67، ص1988، غزالي(

نيـز مراتبـي قائـل    غزالي براي عقـل نظـري   . ي را داردت ادراك صور كلّقابلينيز نظري 
در واقـع،  . عقـل مسـتفاد   -4، لفعلعقل با -3، لملكهعقل با -2، عقل هيولاني -1 :است
  .استها نيز ي ادراك گزارهمتصد نظريعقل 

جا كـه  اگر عقل نظري را به عنوان روشي براي درك واقعيت و حقيقت بدانيم، از آن
تواند مخـالف يـا   آوردهاي عقل نظري ميدين نيز روشي براي درك واقعيت است، دست

كنـد  ي ميدر اين راستا، غزالي تعارض ميان عقل و دين را به شدت نف. موافق با دين باشد
دانـد  و احساس تعارض را ناشي از ناتواني قواي ادراكي برخـي افـراد در درك واقـع مـي    

كـه تقسـيم غزالـي از عقـل بـه غريـزي و       حاصل اين). 17- 18، صص3، ج1982غزالي، (
كه عقل و شرع با هم هماهنگ هسـتند، نشـان   مكتسب، و توضيحات او در اين باب و اين

باشد ) نه لزوماً استدلال فلسفي(تواند همان استدلال ظري ميدهد كه نزد غزالي، عقل نمي
كند، تقسيم علوم به عقلي و شـرعي  آنچه اين مطلب را تأييد مي). 126، ص1989غزالي، (

گيرنـد، بـه   علومي را كه در قلب جـاي مـي  » احياء علوم الدين«او در . توسط غزالي است
علـوم عقلـي اقتضـاي    ). 16، ص4ج، 1982غزالـي،  (كنـد  علوم عقلي و شرعي تقسيم مي

علـوم عقلـي   . شـوند غريزة عقل هستند و خود به دو دستة ضروري و مكتسب تقسيم مي
امـا  . ها معلوم نيست؛ مثـل علـم بـه بـديهيات    ضروري علومي هستند كه منشاء دانستن آن

تعريف غزالـي  . شوندهايي هستند كه با تعلمّ و استدلال حاصل ميعلوم عقلي مكتسب آن
دهد كه يكي از معاني عقـل و علـوم عقلـي، عقـل     تفكرّ در مباحث منطقي او نشان مياز 

او دربارة معناي فكر معتقد است تفكرّ، احصاي دو يا چند معرفت در قلب . استدلالي است
مراد  دهدهايي نيز كه در اين باره آورده، نشان ميمثال. يابي به معرفت سوم استبراي دست
  ).425، ص4، ج1982غزالي، (است هاي منطقي او قياس

دهد كـه رويكـرد ايـن    مقايسة ديدگاه كركگور و غزالي در باب معاني عقل نشان مي
كه ديديم، سخنان سلبي كركگور در مورد عقل، بيشتر چنان. دو، نقطة اشتراك اساسي دارد

هاي فلسفي همچـون  همين عقل است كه حيات نظام. متوجه عقل استدلالي و منطقي بود
هاي معاني عقل نزد غزالي نيز در نهايت به استدلال و قياس. نظام هگلي به آن وابسته است

به عبارت ديگر، غزالي و كركگـور، روش فلاسـفه يعنـي اسـتدلال و     . شودمنطقي ختم مي
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. برنددانند كه فلاسفه، با عنوان روش عقلي يا عقلاني از آن نام ميمنطق را همان روشي مي
هاي فلسفي يا هاي تاريخي و گاه در قالب استدلال، گاه در قالب استدلالاين سلوك عقلي

  .يابداحتجاجات علمي ظهور و نمود مي
  باور ديني و معقوليت استدلالي. 3
   هاهمساني. 3-1

هاي عقلي، چه نقشـي  پرسش اساسي در مسئلة عقل و ايمان اين است كه عقل و استدلال
هـاي دينـي   توان گفت پذيرش گـزاره باورهاي ديني دارد؟ آيا ميدر اعتبار و معقول بودن 

منوط به آن است كه شخص، به نفع باور خود دليل عقلي يا برهان اقامه كند؟ آنچه غزالي 
پاسـخ هـر دوي   . كند، پاسخ اين دو به پرسش فـوق اسـت  و كركگور را به هم نزديك مي

انـد؛  نزديـك  4ت كه به الهيات طبيعـي توان موضعي در مقابل رويكردهايي دانسها را ميآن
. دانـد هاي عقلاني ميگرايشي كه اعتبار باورهاي ديني را منوط به اثبات و تأييد با استدلال

؛ داننـد شناختي ميدر واقع، غزالي و كركگور چنين رويكردي را نوعي انحصارطلبي معرفت
  .استدلال عقلي باشد پذيرند كه تنها ملاك معقول بودن و اعتبار يك باور،ها نميآن

دار بودن و مسيحي بـودن را  هايي كه سعي دارند ديندر اين ميان، كركگور، به تلاش
در . عقلاني كنند و هر باوري را با يك استدلال عقلي توجيه نمايند، سخت معترض اسـت 

هـا  آيند و عقل از فهم آننظر او، باورهاي ديني نه تنها به چنگ عقل و استدلال عقلي نمي
داري عاجز است؛ بلكه اساساً اگر چنين امكـاني هـم فـراهم شـود، مطلـوب ديـن و ديـن       

هـاي  اساساً تلاش براي عقلاني نشان دادن باورهاي ديني، آن هـم بـا مـلاك   . نخواهد بود
هاي عقلي، به اين معناست كه آنچه در مرتبة اول ارزشـمند  رايج عقلانيت از قبيل استدلال

باور بـه وجـود خـدا؛ گـويي خـدايي كـه بـه تـور          - مثلاً  - ه است، عقلاني بودن است ن
اما پرسش اساسي اين است كه كركگور، چگونـه بـه   . افتد، ارزش باور نداردعقلانيت نمي

  .يابدچنين نگاهي نسبت به باور ديني دست مي
 5در بررسي پاسخ پرسش فوق، ابتدا بايد به تمايزي كه كركگور ميان پژوهش آفـاقي 

هايي اسـت كـه   هاي آفاقي آن تلاشپژوهش. شود، توجه كنيمقائل مي 6سيو پژوهش انف
و » وجـود «كنـد و سـر و كـارش بـا امـوري غيـر از       گر تبديل ميآدمي را به يك مشاهده

هاي منطقي، فلسفي، توان به پژوهشها مياز جملة اين پژوهش. هاي دروني استدريافت
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ها، حقيقت امري بيرون از فاعل شناسـا  ژوهشدر اين گونه پ. تجربي و تاريخي اشاره كرد
  .شود و همين امر، سبب جدايي موضوع شناسايي از فاعل شناسا استتلقيّ مي
به عنوان امـر   ر به حقيقت، تفكّاي آفاقي طرح شودوقتي مسئلة حقيقت به شيوه«

  ».آفاقي دارد ي، رويكرداي كه صاحب معرفت با آن ربط داردعيني خارجي
  )72، ص1374 كركگور،(

او بر آن است كه . هاي آفاقي استكند، همين پژوهشاما آنچه كركگور به آن انتقاد مي
شيء چيزي اسـت كـه   . »شيء«ها، حقيقت امري است در منزلت يك در اين گونه پژوهش

روي هـم قـرار   ها، فاعل و موضوع روبهدر برابر من است؛ به عبارتي، در اين گونه پژوهش
صـفت بـارز شناسـايي    » مشـاركت «كه از منظر يك فيلسـوف وجـودي،   ل آنحا. گيرندمي

گـري بـه   در واقع، پژوهش و شناخت آفاقي، مجالي براي مشاركت و بـازي . حقيقت است
حاصـل  » مـن «دهد؛ چرا كه مشاركت از راه مشاهدة چيـزي بيـرون از   فاعل شناسا نمي

به عنوان مثال، . شودماست حاصل مي، بلكه از راه استغراق در آن چيزي كه معلوم شودنمي
بستان است كه بـه   - بايد گفت كه در رابطة متقابل بده» من«دربارة شناختن شخصي غير از 

از فرد ديگر، زمـاني  » من«شناخت حقيقي . رسيم، نه فقط با مشاهدة اوشناخت يك فرد مي
بـه بيـان   . اي را بـدهم دهد او را بشناسم و من نيز چنين اجازهشود كه او اجازه ميميسر مي

نـزد  . شناسم كه به نوعي مشاركت در هستي پيدا كنمديگر، من وقتي شخصي را خوب مي
اگر چـه  (» خدايي وجود دارد«كركگور، شناخت خداوند در وهلة نخست به اين نيست كه 

خـدا و ايمـان آوردن بـه     بلكه شناخت خداوند، رابطه يـافتن بـا  ) متضمن اين نيز بايد باشد
  ).132، ص1377كواري، مك( اوست

هاي آفاقي، بدين معنا نيست كه ايـن امـور   ها و شناختالبته انتقاد كركگور به پژوهش
انتقاد او اين است كه نبايد ادعاي انحصار مطرح شود و نبايد شـناخت  . هيچ ارزشي ندارند

، كركگـور  از اين رو. كنندهاي آفاقي به ما عرضه ميرا تنها همان چيزي دانست كه پژوهش
تـوان  هاي انفسي را به نوعي مـي پژوهش. آوردهاي انفسي نيز سخن به ميان مياز پژوهش

تـوان از آن بـه   حاصل اين سير باطني نوعي معرفت است كـه مـي  . سير در درون تلقيّ كرد
همواره به دو گونه توجيـه  » حقيقت«از نظر كركگور، تا زمان او . نام برد 7»معرفت وجودي«

امـا در عـالم   . اسـت  9و اصالت ذهـن  8شده كه حاصل اين دو روش، مكتب اصالت تجربه
بنابراين هـيچ  . تجربه، حقيقت تقريبي است و در روش اصالت ذهن، مجردّ و انتزاعي است
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اما بـا روش  . »هست«كه اعتراف كنند ند؛ جز اينتوانند چيزي دربارة حقيقت بگويكدام نمي
توان به معرفت دست يافت؛ البته نه با اصل دانستن واقعيت يا انديشه فـي نفسـه،   انفسي مي

محور است؛ وجودي كه همواره در خود سير » وجود انسان«بلكه در رسيدن به اين معرفت، 
انفسـي بـودن   «اين، همـان  . ردوجو كبنابراين حقيقت را بايد در درون خود جست. كندمي

  ).71، ص1374كركگور، (است » حقيقت
تـوان بـه ديـن،    اگر چه مي. در حوزة دين و مسيحيت نيز حقيقت امري انفسي است

» مـن «نگاهي آفاقي نيز داشت اما چنين نگاهي به دين، دين را در حد يك شيء بيـرون از  
احساسي با من نداشته باشد؛ بـه   دهد؛ شيئي كه ممكن است هيچ ارتباط دروني وتنزلّ مي
دغدغة مسـئلة انفسـي ايـن اسـت كـه      . من با آن دين درگير نخواهد شد» وجود«عبارتي، 

اما مسئلة آفاقي در پي اين است كه آيا مسـيحيت  ....... ارتباط فرد با مسيحيت كدام است «
  ).63، ص1374كركگور، (» بر حقّ است؟

بودن مسـيحيت، سـؤال ايـن    انفسي  لةمسئدر كه در تحليل پرسش فوق بايد گفت 
ت به سـعادت رسـيد؟ امـا در    ارتباط درست با مسيحي توان به دنبالاست كه چگونه مي

؟ م به وجود مسيح باور داشته باشيمداري بحث بر سر اين است كه آيا حقّ ،آفاقي مسئلة
 ـ    ،در واقع ه در امر آفاقي پرسش بر سر اين است كه آيا باور بـه مسـيح و آيـين او موج
پاسخ اين كه ؟ طبيعي است به لحاظ تاريخي اتفاق افتاده است ت واقعاً؟ آيا مسيحياست

كيد دارد ايـن  بدان تأ چه كركگورآن. كندمي طلبنيز نوع پژوهش را  دو ،دو نوع پرسش
اي آفـاقي از قبيـل تحقيقـات    ه ـايـد در پـژوهش  هاي آفـاقي را ب پاسخ پرسشكه است 

 ،بـه نظـر او   همـين جاسـت؛  اما نگراني كركگور . وجو كردجست. ..تاريخي، فلسفي و 
تواننـد  به عبارتي، تحقيقات آفـاقي نمـي  . آيندت به چنگ امور آفاقي نميايمان و مسيحي

  :گويدمي كركگور. ايمان را توجيه كنند
»مشـغولي  بودن معترض اسـت و فقـط دل   يآفاق ، به هر قسمت في نفسهمسيحي

  )70، ص1374، كركگور(» .و حصري به انفسي بودن دارد حدبي
هاي او بر ضد استدلال ادلة. كندعا رها نمييك اد رويكرد فوق را در حد ،كركگور

سعي در اثبات اين  12»تعويق« و 11»تقريب«او، با دو دليل  10.آفاقي در دين مشهور است
تجربـي باورهـاي    -امكان ارزيابي آفاقي يا سنجش عقلي و تـاريخي  دارد كه اساساًعا اد

پردازد كه در شواهد تـاريخي و  ، در دليل تقريب به اين مسئله مياو. مكن نيستديني م
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از طرفي، چون موضوع و متعلقّ باور، . شودتجربي، همواره نوعي تقريب و تخمين ديده مي
 را به هابستگيي است، موضوعي است كه مؤمن بيشترين دليعني مسيحيت كه امري تاريخ

، ايـن تقريـب و   نحوة زيسـتن فـرد مـرتبط اسـت    با سرنوشت و  ،آن دارد و باور به آن
  .ساز است، مسئلههر چند اندك و ناچيز باشد ،تخمين

تر نيست كه بيشترين يقـين قابـل حصـول در بـاب امـور      زيرا چيزي از اين واضح«
و تقريب و تخمين، وقتـي بـه چشـم مبنـاي     . تقريب و تخمين استتاريخي، صرفاً 

سره كافي است؛ چون عدم تناسب اين دو، حصول سعادت ابدي در آن بنگريم، يك
  )83، ص1374آدامز، (» .سازدنتيجه را محال مي

 اند؛از طرفي، ادلة عقلي و تجربي، به واسطة تحول معرفت و فهم بشر، دائماً در تحول
هاي عقلـي و نتـايج تجربـي، در حـال نقـض و يـا اصـلاح        نا كه ادله و استدلالبه اين مع
هـايي  حال اگر فرد در عقلانيت و توجيه باور ديني خود، وامـدار چنـين پـژوهش   . هستند

در نتيجـه، ايمـانش   . تواند تعهد و التزام كافي به ايمان خود داشته باشـد گاه نميباشد، هيچ
آينـد  هاي تاريخي، مشكلات جديدي پديد مـي چرا كه در پژوهشافتد؛ دائماً به تعويق مي

بستگي شورمندانة شـخص،  و دل..... آيد شوند و باز مشكلات جديدي پديد ميو رفع مي
  ).89، ص1374آدامز، (افتد نهد؛ زيرا تصميم به تعويق ميدم به دم بيشتر رو به نابودي مي

اي عقلاني در توجيه باورهـاي دينـي،   هاما موضع غزالي دربارة نقش عقل و استدلال
اظهارات بسياري از غزالي در انتقـاد بـه نقـش عقـل و     . موضعي مشخص و صريح نيست

ت   استدلال در توجيه باورهاي ديني وجود دارد؛ در حالي كه در اظهارات ديگري، معقوليـ
ن را بـه  دانـد، امـا آ  منطقي و استدلالي را اگر چه بهترين شيوة توجيه باورهاي دينـي نمـي  

شـناختي  اين اظهارات به ظاهر متناقض، بر اساس برخي مباني معرفت. شناسدرسميت مي
مـا، ابتـدا   . فرض نظرية خود قرار داده اسـت ها را پيششناختي است كه غزالي، آنو انسان

اين اظهارات را بدون تحليل مباني غزالي با رأي كركگور مقايسه خـواهيم كـرد و بعـد از    
  .مباني او سخن خواهيم گفتآن، دربارة 

دهـد ديـدگاه او در   اظهار نظرهاي متعدد و بسياري از غزالي وجود دارد كه نشان مي
اعتـراض غزالـي بـه    . توان به موضع كركگور نزديـك دانسـت  توجيه باورهاي ديني را مي
. ها در روش وصول بـه حقيقـت، تأييـدي بـر ايـن نظـر اسـت       فلاسفه و انحصارطلبي آن

ت          اعتراض او  به طور خـاص متوجـه اتكـاء و اعتمـاد بـيش از انـدازة فلاسـفه بـه حجيـ
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در نظـر غزالـي، راه عقـل و برهـان     . هاي عقلي در رسيدن به باورهاي ديني استاستدلال
غزالـي، راه تحصـيل ايمـان را    . طريقي است كه همگـان توانـايي پيـروي از آن را ندارنـد    

ها را در تقويت ايمان ديني نيـز نفـي   قش آنداند؛ و نهاي فلسفي و كلامي نمياستدلال
هاي كلامـي  اي در كار نيست، به مباحث و استدلالاو معتقد است زماني كه شبهه .كندمي

داند كه شايد در هنگام بيماري به كار بيايـد،  غزالي، كلام را مانند دارويي مي. نيازي نيست
غزالـي، كـلام حتـي بـراي رفـع      در نظـر  . ولي حصول باور ديني با استدلال ممكن نيست

شبهات نيز كمترين فايده را دارد؛ متكلمّ حتيّ اگر بتواند با اسـتدلال خصـم را قـانع كنـد،     
  ).137، ص1989غزالي، (گردد خصم از نظر باطني و واقعي خود بر نمي

گويد، به برخـي  جا كه از اقسام علم سخن مي، آن»احياء علوم الدين«غزالي در كتاب 
او بر آن است كه علم به خودي خود مذموم نيست، بلكه يكـي  . كندم اشاره ميعلوم مذمو

كه علم ضـرري بـه دارنـدة علـم     اول اين: تواند آن را مذموم كندگانة زير مياز اسباب سه
كه علم براي صاحب آن و يا اكثريت دارنـدگان آن، موجبـات   دوم اين. برساند؛ مثل جادو

نگري در علم، فايـدة آن علـم بـراي    كه با ژرفسوم اين. جومگمراهي را فراهم كند؛ مثل ن
بـه نظـر   . محققّ و اهل آن علم به دست نيايد؛ مثل علمي كـه فلاسـفه و متكلمـين دارنـد    

فايده است؛ چرا كه اسرار الهي فراتـر از آن  هاي فلاسفه و متكلمين همگي بيغزالي، بحث
اند، اسـرار  ي كه مردم تعبداً پذيرفتهدر عقايد. هاي استدلالي كشف شونداست كه با بحث

، 1، ج1982غزالـي،  (آوردهـاي عقـل وجـود نـدارد     و لطايفي وجـود دارد كـه در دسـت   
به عبارتي، غزالي با نزديك شدن به موضع كركگور معتقد است باورهـاي دينـي،   ). 31ص

كركگـور  اما اين بدبيني به عقل و استدلال، نزد . متعلق شناخت عقلاني و استدلالي نيستند
  .و غزالي به يك معنا و اندازه نيست

  هاناهمساني. 3-2
گيري كركگور و غزالـي در مخالفـت بـا رويكـرد عقلانـي و اسـتدلالي بـه        ميان موضع

گرايي افراطـي فلاسـفه   عقل اگر چه غزالي به. ، تفاوت اساسي وجود داردباورهاي ديني
اظهارات صريحي از غزالي وجـود   اساساً. كندسره نفي نميآن را يكاما  ،گيردخرده مي

در جايي به صـراحت  او. دگذاره ميدارد كه بر مقام عقل در كشف حقيقت ديني صح ،
چيـزي از   ،سطحي و ظاهري دين ، جز لايةعقل نافذ نداشته باشد هر آن كس: گويدمي

غزالي، علوم عقلـي را در حكـم   . شرع تنها با عقل قابل درك است. دين نخواهد داشت
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 بيند،داند و علوم شرعي را به منزلة غذا؛ مريض از غذا ضرر ميبراي صحت بدن ميدارو 
  :كه غذا با دارو همراه شودمگر اين
و عقل بسان دارو براي مريض است و . شوندعلوم شرعي با علوم عقلي درك نمي«

مريضي . نقل از عقل آمده و نبايد اين را معكوس دانست. شرعيات همانند غذا است
  )127، ص1989غزالي، (» .بيننداز دارو محروم است، از اغذيه آسيب مي كه
تقد اسـت  ، معگويدضات ظاهري ميان عقل و دين سخن ميجا كه از تناق، آنغزالي

غزالـي،  (ميـان نخواهـد بـود     ، تعارضـي در اگر دين با عقل تفسير و توضيح داده شـود 
پرتو نور يقـين  ها كه در آن: گويدارتباط مي اين در جايي ديگر در ،او. )128، ص1989

، 1362غزالـي،  (تعارضي بين عقل و شرع نيسـت  اند كه اند دريافتهو ايمان هدايت شده
  :نويسدنيز در اين باره چنين مي» معارج القدس«او در  .)3ص

يابد و توضيح و تبيين شرع نيز به عهـدة عقـل   البته عقل تنها با شرع هدايت مي«
چشم است و شرع مانند نوري است كه از خارج به چشـم   مقام عقل مقام. است
گر است و شرع روغني است كه در آن ريختـه  عقل مانند چراغ روشن. خوردمي
  ) 73، ص1985غزالي، (» .شودمي
نقش قابل تـوجهي بـراي عقـل در    دهد غزالي هايي است كه نشان ميها نمونهاين
بـه عنـوان    ،هاي عقلـي كه آيا استدلالينتر ااما پرسش ديگر و مهم .ين قائل استفهم د

ي و توجيـه آن داشـته   ت بـاور دين ـ تواند نقشي در معقولي، مييكي از عملكردهاي عقل
جا كه بحث دربارة استدلال و برهان، بحثي منطقي است، آگـاهي از موضـع   باشد؟ از آن

  .باشدمي، مدخل مناسبي در پاسخ به پرسش فوق غزالي در قبال منطق
كه غزالي، به نقش عقل و استدلال در توجيـه بـاور دينـي اعتقـاد     نشانه بر اينبهترين 

كه نماد تقابل او با فلاسـفه  » تهافت الفلاسفه«غزالي حتيّ در . دارد، تعهد او به منطق است
معيـار  «هـاي چـون   او كتـاب ). 45، ص1990غزالـي،  (داند است، منطق را علمي مفيد مي

پيش از اين نيز گفتـيم غزالـي در تقسـيمي كـه از     . نگاشته استرا نيز دربارة منطق » العلم
كند، معتقد است علوم عقلي مكتسب از طريـق  علوم عقلي به ضروري و مكتسب ارائه مي

دهد كه او، بـه روش  به هر حال، اين اظهارات نشان مي. شوندتعليم و استدلال حاصل مي
جاست كه آيـا  اما پرسش اين. است اي داشتهاستدلال و منطق در كشف حقايق توجه ويژه

  از نظر غزالي، اين روش در زمينة باورهاي ديني نيز معتبر است؟
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او، . شـمارد چند راه را براي حصول ايماني كه در آن خطا راه ندارد، برمـي  غزالي،
. داند كه ايمان، از راه برهان حقيقـي حاصـل شـده باشـد    اي ميدشوارترين راه را مرتبه

اي، شايد تنها يك يا دو نفر وجـود داشـته   شود كه در هر عصر و دورهر ميالبته او متذك
باشند كه از اين طريق به ايمان برسند؛ حتي شايد عصري بگذرد و كسي نتواند قـدم در  

بخـش، برهـان نيسـت؛ اگـر     در نظر غزالي، تنها راه حصول ايمان نجات. اين راه بگذارد
هان، تعداد نجات يافتگان بسيار كم خواهد بود نجات محدود باشد به ايمان به واسطة بر

  ).112، ص1985غزالي، (
اين گونه اظهار نظرهاي غزالي، حاكي از جايگاه عقل و خردمندي در زمينة باورهاي 

اين شـيوه، اگـر   . توان با عقل توجيه كردهاي ديني را مياز منظر غزالي، گزاره. ديني است
كان توجيـه عقلـي و اسـتدلالي و پيـروي از برهـان      اي معتبر است، اما هميشه امچه شيوه

اما به نظر غزالي، آيا اگر امكان چنين توجيهي اثبات شود، اين طريق مطلوب . وجود ندارد
  .كنيمو ارزشمند نيز است؟ براي يافتن پاسخ، به اظهارات ديگر او مراجعه مي

، اعتقـادات دينـي  منان را نسبت به چگونگي پذيرش ، مؤ»ربعينالأ«كتاب غزالي در 
  :)16-17صص ،1988، غزالي(كند به سه دسته تقسيم مي

  .ها اعتقاد جازم دارنداند و به آندين را تنها قبول كردهعوام كه اصول  )1
چه دانستن اين  اگر. دانندف، ادلة مربوطه را هم ميمان كه علاوه بر پذيرش صرمتكلّ )2

از ايـن  . تر نيسـت يا به معناي تصديق جازم به معناي علم به باطن عقايد و هميشه ،ادله
  .مرتبة عوام هستندهم ها نيزآن، رو
3( يا بـا مراقبـه و عمـل صـالح      ،اين وصول. يابندكه به باطن معارف دست مي خواص

  .علاق دنيوي و استعداد همراه باشداست يا با تبحر در علوم ظاهري كه بايد با ترك 
اند و كه با سير و سلوك به مقصود رسيدهاند ل تصوف، يا از اهسوم توان گفت دستةمي

  .يا عالمان علوم نظري و عقلي هستند
ن اهل تصـوف كـه آن را برتـرين    ايما غزالي ايمان مردم را، جدا از مرتبة ،از طرفي
  :كندداند، در شش مرتبه معرفي ميمرتبة ايمان مي

اي ؛ كه البته عـده برهان درست و با حفظ شرايط حاصل شده باشد ايماني كه بر پاية) 1
  .توانند واجد چنين ايماني شوندشمار مياندك

  .دهد؛ كه دانندة آن احتمال خطا نميكلامي است كه مبتني بر ادلة ايماني )2
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 شود؛ كه اگر باطن افراد به تعصب و عقايد باطلايماني كه بر پاية ادلة خطابي حاصل مي) 3
  .مثل ادلة قرآني كه در بين علوم فراگيرترين است. كندآلوده نباشد، تصديق جازم ايجاد مي

  .شودبري از فرد مورد اطمينان حاصل ميتصديقي كه تنها با شنيدن خ )4
آور نيست، ولي براي افراد تصديق به سبب جمع قرائني كه نزد انسان دقيق و عالم قطع) 5

  .زاستعامي يقين
مثـل   .مورد نظر با طبع شخص سـازگار اسـت  تنها به اين سبب كه گزاره تصديق جازم ) 6

تصـديق،  ايـن  . سازگار اسـت با طبع او ن سخن ي كه ايپذيرش خبر مرگ دشمن براي كس
مستند بودند، ولـي  ) اگر چه ضعيف(اي است؛ چرا كه انواع قبلي به قرينهترين گونه ضعيف

اسـت و  ) غير صوفيه(مرتبة اول ايمان، مرتبة ايمان خواص . اي ندارداين تصديق هيچ قرينه
  .ايمان عوام استنيز  يبعد اتبمر .شودمرتبة دوم ايمان متكلمانه محسوب مي

گـذاري در مراتـب ايمـان را نـزد غزالـي      با دقت در اظهارات ياد شده، نـوعي ارزش 
 تـرين است، و پايين) صوفيهغير (ايمان خواص  اي نادر ومرتبة اول، مرتبه. كنيممشاهده مي

كه نزد غزالي، تمام مراتب فـوق، مراتبـي   آنچه اهميت دارد اين. مرتبه نيز ايمان عوام است
در نظر غزالي، ايمان عـوام كـه نـه از راه    . شوندبخش شمرده مياز ايمان هستند كه نجات

ده، هـاي سسـت حاصـل ش ـ   برهان و نه از راه كشف و شهود و صرفاً از راه تقليـد روش 
ايمان عـوام را در قيامـت   » احياء علوم الدين«غزالي در . بخش استايماني لطيف و نجات

به هـر  ). 15، ص1، ج1982غزالي، (شمارد ها را جزء اصحاب يمين برمينافع دانسته و آن
ها او معتقد است آن. حال، از نظر غزالي، برهان و استدلال تنها طريق حصول ايمان نيست

داننـد، دايـرة رحمـت خداونـد را     به حقيقت را منحصر در دليل برهاني ميكه راه رسيدن 
  ).57، ص1993غزالي، (اند بسيار تنگ و محدود دانسته

از چـه   ،اين جـزم كه مهم نيست و  آنچه نزد غزالي اهميت دارد، ايمان جازم است
و ايمان همان ايمان اهل تصوف است  است؛ هر چند بالاترين مرتبةطريقي حاصل شده 

بـا   يتوان نتيجه گرفت مخالفت غزالبنابراين مي. ، طريق بسيار نادر اهل برهانبعد از آن
آنچه او بدان معترض . ها، مخالفت اساسي و بنيادي نيستفلاسفه در روش استدلالي آن

الـب  غكـه  و ايـن  ؛انحصار طريق كشف حقيقت در روش استدلال و برهان است ،است
د و از قواعد منطقـي  ندرست تنظيم برهان حقيقي را فراهم كناند شرايط فلاسفه نتوانسته

  .شده است يها در مسائل الهياتانحراف آنچيزي كه سبب  ؛اندي كردهتخطّ
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موضـع گيـري كركگـور در رد و    . اما در مورد كركگور، وضع به كليّ متفاوت اسـت 
خـلاف غزالـي،   هاي عقلي در فهم و توجيه باورهاي دينـي، بـر   انكار نقش عقل و استدلال

اگر غزالي بر آن است كه تنها راه نجات، ايمان از راه برهـان  . موضعي جدي و صريح است
اگر غزالي معتقـد  . راهه استو عقل نيست، كركگور معتقد است اساساً راه عقل و برهان بي

طريق عقل در توجيه باور ديني، طريقي ارزشمند است؛ هر چند بيشتر آدميان نتوانند  است
در مـورد  . اين وادي گام بردارند، كركگور به كليّ منكر ارزشمندي چنـين راهـي اسـت   در 

 داند،كركگور بايد گفت او نه تنها مانند غزالي توانايي عقل را در كشف حقيقت محدود مي
بلكه اساساً در صورتي كه عقل اين توانايي را داشته باشد، پيروي از آن را به حال ديـن و  

  .داندورزي مضرّ ميدين
او، . كندهاي آفاقي در دين مطرح ميگفته شد كركگور دلايلي را بر ضد استدلال ترپيش

داند؛ اما به ايـن  با دلايل تعويق و تخمين، امكان ارزيابي عقلاني باورهاي ديني را منتفي مي
را  هاي عقلي و منطقياو اساساً مطلوبيت ارزيابي باورهاي ديني با ملاك. حد نيز قانع نيست

 هايكند نشان دهد كه استدلالسعي مي 13»شورمندي«كركگور با طرح دليل . بردزير سؤال مي
توانند مدعاي خود را اثبات كننـد، بلكـه اساسـاً در    عقلاني، نه تنها محدوديت دارند و نمي

به عبارتي، ايمان مخالف عقـل  . صورت وجود چنين تواني، به حال ايمان ديني مضرّ هستند
  :بندي كردتوان اين گونه صورتدليل شورمندي او را مي. ضمناً بايد اين گونه باشداست و 

چـرا كـه ارزشـمندترين بعـد      و حصر بنا شود؛ حدشورمندي بي اعتقاد ديني بايد بر) 1
  .و حصر است حد، شورمندي بيديانت

شـورمندي   عنا كـه به اين م يقيني آفاقي بنا شود؛و حصر بايد بر بي حدشورمندي بي) 2
  .، مقتضي نامحتمل بودن آفاقي استو حصر حدبي

  .ندقيني آفاقي مبتني باشيبر بي بنابراين باورهاي ديني بايد
دار ي ديـن هـا ، يكي از مؤلفـه در نظر كركگوركه اول بايد گفت  در توضيح مقدمة

د عاطفي و احساسي ديـن مربـوط   به بع ،اين خصيصه. ب ديني است، شور و تعصبودن
از هـر گونـه    ،من كسي است كه چنان مجذوب ايمان خود باشد كه در اين راه؛ مؤاست

  .معطوف به ايمان است »وجود«، مؤمن با همة به عبارتي. ي دريغ نكندتلاش و عشق
مسيحيت روح است، روح سير باطني است، سير باطني، انفسي بودن است، انفسي «

  )69، ص1374كركگور، (» .بودن، در اصل شورمندي است
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انديشـي  يـك كركگور بر آن اسـت كـه شـورمندي در مقابـل بار     ،دوم اما در مقدمة
 ،هـايي ايـن چنـين پـژوهش   . قـرار دارد  -هـاي آفـاقي اسـت   كه ويژگي پژوهش -عقلي

كركگور دانستن و يقـين  . بردينفك ايمان ديني است، از ميان ميء لاجز شورمندي را كه
  .داندرا نقطة ضعف ايمان مي

  ».بلعدشكند كه مياژدهايي است كه بر آستان خانة ايمان نشسته و تهديد ميدانستن «
  )67، ص1374كركگور، (

 ،آيد كـه ايمـان  هنگامي پيش مي كركگور معتقد است احساس نياز به برهين عقلي
  :شورمندي خود را از دست داده باشد

خواند، آنگـاه بـه   توان افتد كه ديگر ايمانش نميوقتي ايمان به تدريج به حالتي مي«
بنـابراين وقتـي   . شود تا با وساطت او، جنـاح كفـر حـرمتش بنهـد    برهان محتاج مي

موضوع ايمان مورد بحث و به خصوص آفاقي واقع شود، براي شخص غير ممكـن  
  )  68، ص1374كركگور، (» .شود كه با شورمندي به تصميم ايمان بپيوندندمي

شد ايمان را بر يقين آفاقي يا عقلي مبتني كنيم، بنا بر دليل شورمندي، حتي اگر ممكن با
پروازي اسـت بـه   » ايمان«. گيردنبايد بدان پرداخت؛ چرا كه شور و احساس را از آدمي مي

اما حقيقتي كه  15.دودعيني؛ ايمان تنها در پي شنيدن آواز حقيقت مي 14ميان ابرهاي ندانستن
هاي عقلاني نيست تا بتوان با تلاش» من«دود، حقيقتي عيني و بيرون از ايمان در پي آن مي

  . هاي دروني احساسات اوو علمي به آن رسيد؛ بلكه حقيقتي است در درون فرد و در لايه
ا چنـين تقـابلي را   ؟ و يـا چـر  مندي را مقابل يقـين آفـاقي بـدانيم   اما چرا بايد شور

ن بودن است انگردل، خطر كردن و حيات ديني ، لازمةنظر كركگورارزشمند بدانيم؟ از 
  .، احساسي است به نام شورمنديگرانينو حاصل اين خطر و دل

وقتي . بستگي عميقي دارديقيني هماما به خطر انداختن يعني چه؟ مخاطره با بي«
   )94ص، 1374آدامز، (» .ناممكن است، مخاطره يقين در كار است

باشـد و از راه  اگر دست يقـين در كـار    ،در راه رسيدن به حقيقت ،به نظر كركگور
ه دست خواهيم آورد، همين يقين بفهميم كه چيزي را از دست خواهيم داد و چيزي را ب

دهـيم چـه   اما اگر ندانيم در مقابل چيزي كه از دست مـي . ايمبه واقع نوعي معامله كرده
ايـن  در توضـيح  . شـود ا براي شورمندي و فداكاري باز مي، جآوريمه دست ميچيزي ب
  .داندميال اي ايدئرا نمونه) ع(ابراهيم  16»ترس و لرز«در كتاب ، كركگور مطلب
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كننـد امـا   آنـان ابـراهيم را سـتايش مـي    . خواهند داستان ابراهيم را بفهمندآنان مي«
عظمـت او در  «: كنـد چگونه؟ آنان همه چيز را با اين سخن پيش پا افتاده بيان مـي 

ل بـود بهتـرين چيـز خـود را     ورزيده كه ماي ـاين بود كه به خداوند چنان عشق مي
آن كـس كـه   ..... بياني مبهم است » بهترين چيز«اين صحيح است؛ اما » .قرباني كند
توانـد در اثنـاي تعمـق، چپـق خـود را دود كنـد و       انديشد، به خوبي ميچنين مي

ما مرد جوان و ثروتمندي را كـه در راه بـا   . شنوندة فارغ بال پاي خود را دراز كند
...... كنـيم  رد و همة دارايي خود را به بينوايان بخشيد، ستايش مـي مسيح برخورد ك

آنچـه از  . با اين حال، او ابراهيم نشد؛ اگر چه بهترين چيز خود را تقديم كرده بـود 
شود، اضطراب است؛ چرا كـه مـن در قبـال پـول، هـيچ      داستان ابراهيم حذف مي

ترين تكليف بر عهـدة  عاليترين و تكليف اخلاقي ندارم اما در قبال فرزند، مقدس
  )54- 53، صص1378كركگور، (» .در نهاده شده استپ

، از امـور  يهاي كلّنزد كركگور، اخلاقيات به عنوان يك سري مقولهكه توضيح اين
ز بـاور اخلاقـي نـوعي ا   . ندمردم سلطه دار ند؛ قوانيني كه بر همةشوآفاقي محسوب مي

در نتيجـة تنـاقض امـر    ) ع(ابراهيم  ،اعتقاد كركگوربه . باور آفاقي يا عينيت باوري است
  .بردشوره و رنجي عظيم به سر ميدر دل ،)الهام و وحي(ر انفسي و ام) اخلاق(آفاقي 

. را به قتل برسـاند  17خواست اسحاقبيان اخلاقي عمل ابراهيم بر اين است كه مي«
در همـين  امـا  . خواسـت اسـحاق را قربـاني كنـد    بيان مذهبي آن اين است كه مـي 

اما ابراهيم بـدون  . خواب كندتواند انسان را بيتناقض، اضطرابي نهفته است كه مي
  )54، ص1374كركگور، (» .اين اضطراب، ابراهيم نيست

كند اين است كه در مقابل ه ابراهيم را دچار هراس و رنج ميآنچ ،در نظر كركگور
ها ، فرزندي كه پس از سالاسحاق اي قربان كردنهيچ توضيح و توجيهي بر ،اقوام خود

كند كه همه چيز را فداي ايمان خود ميتمام توجيه او اين بود . نداشت ،صاحب آن شد
دليلي داشته باشد كه چرا خـداي   ، بايد براي كارشاو. توجيه نبود در واقع اصلاً ،و اين
 ،خداونـد اما ابراهم بر آن است كه . قي را از او خواسته استچنين امر غير اخلا ،مهربان

  .گر دليلي آفاقي وجود نداشته باشدحتي ا ؛است در نهايت حقّ
تـرين  كه در صورت از دست دادن ارزشـمند » بداند«اگر فرد با يقين آفاقي بنابراين 

كـاري  ، آيـا  ورد و چه سرنوشتي در انتظار اوسـت آه دست ميچه چيزهايي را ب ،چيزها
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جاست كه مـن  ، آنبه عبارتي شورمندي؟ خطر و فداكاري يا جز معامله انجام داده است
بـه  . ه دست خـواهم آورد دانم چه بدهم در حالي كه به يقين نميچيزي را از دست مي

  .شورمندي من و عدم يقين آفاقي استايمان همين تناقض ميان  عبارت ديگر،
اگـر مـن    ؛كران روح فرد و عدم يقين آفاقي استتقابل ميان شور بي ايمان يقيناً«

اگـر بخـواهم   . ......، ديگر ايمان نـدارم  شم خداوند را به نحو عيني دريابمقادر با
  ».بايد هميشه در عدم يقين آفاقي درآويزم ،خويش را در وادي ايمان نگه دارم

  )76ص، 1374كركگور، (
كركگور، حتي بر خلاف غزالي، تعارضاتي را كه ظاهراً در دين وجود دارد، بـه نفـع   

گفت اين تعارضات بايد با عقـل حـلّ شـوند، كركگـور     اگر غزالي مي. داندايمان ديني مي
داند و هر گونه تلاش عقلانـي بـراي حـل    وجود اين امور را در تقويت ايمان سودمند مي

خداونـد در  . نماسـت او معتقد است مسيحيت خـود باطـل  . داندها را به ضرر ايمان ميآن
كند كركگور در اين باره سؤال مي. استدر اين عالم ظاهر شده ) ع(قالب جسماني مسيح 

زدود يا اين مسئله را براي مسـيحيان  نمايي را از مسيحيت ميآيا بهتر نبود خدا اين تناقض
كرد؟ پاسخ كركگور منفي است؛ چرا كـه معتقـد   كرد و به آنان يقين آفاقي عطا ميحلّ مي

  ).80ص ،1374كركگور، (است در اين صورت، شورمندي رو به كاهش مي رفت 
گرايـي در حـوزة   آيد كه در اعتراض كركگور و غزالي به عقلاز آنچه گفته شد برمي

شايد بتوان گفـت اعتـراض غزالـي بـر آن نـوع      . باورهاي ديني، تفاوت زيادي وجود دارد
اما اعتراض كركگور، اعتـراض  . گرايي حداكثري مشهور استگرايي است كه به عقلعقل

سعي در معقول جلوه دادن باورهاي ديني و توجيه عقلانـي   عليه هر گونه تلاشي است كه
رهيافت كركگور، رهيافتي است كه حتيّ نقش حداقلي را براي خـردورزي در  . ها داردآن

تـوان  امـا آيـا مـي   . گرايي شهره استجاست كه به ايمانكند؛ و از اينحوزة دين انكار مي
گـرا دانسـت؛   توان او را ايمـان آيا مي گرا دانست؟ايمان - كه مشهور استچنان - غزالي را 

  داند؟چون تصديق جازم را براي حصول ايمان و نجات كافي مي
  گرويايمان. 4

از وجـوه  گـروي را يكـي   توان ايمانكه آيا ميآنچه در اين مرحله مورد سؤال است اين
  .ر ديني نزد كركگور و غزالي دانستت باومعقولي اشتراك و همساني در نظرية
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  هاهمساني. 4-1
  :كندچنين تعريف مي زالي بايد گفت او ايمان رادر مورد غ

  ».دهد، وقوع خطا را در آن احتمال نميتصديق جازمي كه صاحب آن«
  )111ص، 1985غزالي، (

، تصـديق  از ايمان نشان از آن دارد كه آنچه در حصول ايمان اهميـت دارد  تعريف فوق
 ـ چنان. ت ثانوي دارداهمي ،و راه وصول به چنين تصديقي ؛جازم است يش از ايـن  كـه پ
و نيـز ايمـان از راه    فايمـان، غزالـي ايمـان اهـل تصـو      گانـة ، در مراتب ششگفته شد

بخـش  ، تمـام مراتـب ايمـان را نجـات    با اين حـال . داندمي خواص مختص استدلال را
هـر طبقـه از    ،به عبـارتي . وجود دارد، تصديق جازم هاآن ه است؛ چرا كه در همةدانست
ايمـان   .رسـند ، از طريقي به تصديق جازم ميبه فراخور ظرفيت و استعداد خود ،آدميان

  .ه و اهل استدلالبخش است كه ايمان صوفيعوام به همان اندازه نجات
اعتقاد و تصديق جازم به اصـول اعتقـادي را   » الاربعين في اصول الدين«غزالي در 

كه فرد نسبت به ادلة اين اصول معرفت پيدا كند يا در اسرار داند؛ اينمسلماني ميشرط 
اگـر   ).16، ص1988غزالـي،  (ها خوض كند، شرط نجات و سعادت اخروي نيسـت  آن

حتي او . داندبخش نيز ميداند، اما آن را نجاتچه غزالي ايمان تقليدي را ايمان عوام مي
 هايكند، راه تقويت آن را نه بحثهايي ميايماني توصيهجا كه براي تقويت چنين آن

غزالـي،  (دانـد  كلامي و استدلالي، بلكه عمل ديني از قبيل قرائت قرآن و عمل صالح مي
  ).194، ص1، ج1982
كه پيشـتر  چنان. تر از غزالي استروشن تر وما موضع كركگور در اين باره صريحا

ديـن   عقلي و آفاقي را با ارتباط بودن ادلة، بيكركگور با دليل تعويق و تقريب گفته شد،
بودن ارزيابي عقلي باورهاي ديني براي ايمـان   ، مضرّبا دليل شورمنديو  ؛دهدنشان مي

و غزالي  كركگوركه اين تواند قرائني باشد براما آيا مطالب ياد شده مي .دهدرا نشان مي
دانـد و ايمـان بـدون    كه غزالي عقل را محـدود مـي  به صرف اين ؟ آياگرا بدانيمرا ايمان

بـه  . گـرا دانسـت  توان او را ايمان، ميداندبخش ميكنار ايمان فلسفي نجاتل را در تعقّ
  .كندمي طلب، بحث بيشتري را الرسد پاسخ به اين سؤنظر مي

  هااهمسانين. 4-2
توان هر به ايمان در مقابل تعقلّ دارند، اما نمياي اگر چه كركگور و غزالي، هر دو نگاه ويژه

هاي گروي ديدگاهي است كه به جاي تكيه بر عقل و استدلالايمان. گرا دانستدو را ايمان
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پلنتينگـا، در  . كنـد گرا عقل را مذمت نيز ميعلاوه بر اين، ايمان. عقلاني، به ايمان تكيه دارد
  ):planting, 1983, p.41(كند ا معرفي ميگروي رايمان گونهتعديل اين تعريف، دو 

  .، در مسائل ديني بايد بر ايمان تكيه كرد نه بر عقلاين نظرگروي معتدل؛ كه بنا بر ايمان) 1
  .كندمي نيز ت و تحقيرمذم ، عقل راكه علاوه بر نگاه فوق :گروي افراطيايمان )2

 تـوان اما آيا مي. افراطي استگراي در مورد كركگور، ترديدي نيست كه او يك ايمان
كنـد؟  و تحقير ميت ؟ آيا غزالي عقل را مذمگراي افراطي دانستيك ايماننيز  غزالي را

  .يستچكه معناي تحقير عقل بايد دانست به اين سؤال، يش از پاسخ پ
توان عقل را تحقير كرد اين است كه ادعـا  هايي كه ميپلنتينگا معتقد است يكي از راه

تر از پذيرش آن بر اساس عقـل  پذيرش يك گزاره بر اساس ايمان، ارزشمندتر و مهمكنيم 
گـويي  دچـار تنـاقض   ،كه مثل كانت بپذيريم عقل در موضوعات غايينراه ديگر اي. است
عقل گاهي براي يك گزاره، برهان قاطع دارد اما همين عقل، براي نقيض آن هـم  . شودمي

تـرين تحقيـر از   اما صـريح . ايسته نيست به عقل اعتماد كنيمبنابراين ش. كندبرهان اقامه مي
گروي افراطي اين است كه عقل و ايمان با هم در تعـارض هسـتند و در ايـن    سوي ايمان

  .اي را پذيرفت كه نامعقول استحالت، بايد ايمان را ترجيح داد؛ يعني گزاره
. گروي افراطي دانستايمانتوان موضع غزالي را با توجه به آنچه گفته شد، مسلماً نمي

؛ و در دانددرست است كه غزالي در تعريف ايمان، تصديق جازم را عنصر اساسي ايمان مي
خـوبي نـدارد   گر ميانة دورة پاياني حيات فكري خود، طريق تصوف را كه با عقل استدلال

ناكارآمـد  هاي كلامي را براي تقويـت ايمـان   گزيند؛ و نيز شكيّ نيست كه او استدلالبرمي
افراطـي، در   گـراي ايمـان . گرا دانستن او نيستها قرائني مناسب براي ايمان، اما اينداندمي

داند و ايـن  مواجهه با تعارض ايمان و عقل، سركوب كردن عقل را به نفع ايمان سزاوار مي
 - واسـطة عقـل   هـاي بـي  دهد، ممكن است با آموزهدر حالي است كه آنچه ايمان تعليم مي

روشن اسـت؛ او اساسـاً    بموضع غزالي در اين با. در تعارض باشد - ي قضاياي بديهييعن
او بـراي  . دانـد تعارض ميان عقل و دين يا حتي تناقضات عناصر درون ديني را ظاهري مي

كنـد؛ و در واقـع، بـه نـوعي وجـود چنـين       حلّ اين تعارضات، طريق عقل را پيشـنهاد مـي  
كه كركگور، وجود تناقض حتي در عناصـر درون ديـن را   حال آن. كندتعارضاتي را نفي مي

جا كه عقل با برخي از تعاليم ديني همچنين آن. داندو آن را به حال ايمان مفيد ميپذيرد مي
  .گزيندكند و ايمان را به نفع دين برميدر تعارض است، فرد از فرمان عقل سرپيچي مي
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ها آن كند، شيوةفيلسوفان را منكوب مي» فلاسفهالتهافت «جا كه در ، حتي آنغزالي
هاي فلاسفه مشـكل دارد نـه بـا    گيري، غزالي با نتيجهدر واقع. كندرا از اساس نفي نمي

چه بر آن است  اگر ؛پذيردسفه را كه منطق و استدلال است مياو روش فلا. هاروش آن
  .ه كار بندنداند اين دو را درست بنتوانسته كه فلاسفه

هـاي صـوفيانه اسـت، قرينـة     غزالي به عقل در زماني كه غرق در گـرايش نگاه ويژة 
پيش از اين گفتـه  . ستيز نيستگراي افراطي و عقلدهد او ايمانديگري است كه نشان مي

ترين مرتبة ايمان را مشاهده به نور يقين از طريق سـير و سـلوك عرفـاني    شد كه او، كامل
صوفي بايد ابتدا . دانند، عمل را بر علم مقدم ميغزالي بر آن است كه اهل تصوف. داندمي

. در زدودن صفات ناپسند و قطع علايق جهاد كند تا حقايق و علوم الهي وارد قلب شـوند 
هـا،  دانـد و بـراي غيـر آن   اما خود غزالي، اين شيوة رسيدن به حقيقت را مختص انبياء مي

هـا بسـيار   دانـد كـه وقـوع آن   طي ميعلتّ آن را هم شراي. آوردتقريباً ناممكن به شمار مي
  ).42، ص1989غزالي، (ها تنها در طاقت انبياء است دشوار است؛ و رعايت آن

از نظر غزالي، روش كشف و شهود ابتدا بايد با تعقلّ و تعليم آغاز شود و در ادامه، به 
حتيّ تعمق اين تعقلّ و تعليم ممكن است گاه صرفاً ديني و يا . مجاهده و مكاشفه ختم شود

تـرين  مهم اين اسـت كـه مهـم   . هاي عرفاني و يا نوعي تفكرّ استدلالي باشددر دستورالعمل
او، گـاه  . هاي احتمالي در سير و سلوك استوظيفة عقل مقدم بر عمل، جلوگيري از لغزش

مسلماً آنچـه غزالـي در   ). 47، ص1989غزالي،(داند اين عقل را از سنخ علوم برهاني نيز مي
نامـد، لزومـاً بـراي همگـان بـه معنـاي       داند و آن را عقل ميصوفيه مقدم بر عمل ميروش 

جا كه عقل وظيفة هدايت و نظارت بـر مجاهـده را   از آن: توان گفتاستدلال نيست؛ اما مي
به عنـوان نمونـه،   . دارد، يكي از وظايف نظارتي، تبعيت از اصول كليّ عقلي و منطقي است

شق و مستي را بالاتر از قلمرو عقل دانسته ولـي ادراك حقيقـت و   غزالي در جايي حالت ع
شود، عـارف  جا كه حالت سكر خفيف ميدر نظر او، آن. داندداوري نهايي را شأن عقل مي
و » وحـدت «يابـد آنچـه بـه عنـوان     گردد و درميباز مي» عقل«عاشق از آسمان به سرزمين 

  ).62، ص1383غزالي، (شبيه اتحّاد بوده است  با خداوند ادراك كرده، غير حقيقي و» اتحّاد«
جـا كـه در طريـق    نامعقول در دين است و حتي آنباور بنابراين كسي كه منكر وجود 
آن  - گرا بـه معنـاي متعـارف    تواند يك ايمانكشد، نميعرفان قرار دارد، دست از عقل نمي
پلنتينگـا، او را يـك    كه بـه مـدد تعبيـر   باشد؛ مگر اين - گونه كه براي كركگور متصور است

  18.گراي معتدل بدانيمايمان
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، بر چـه اسـاس و مبنـايي چنـين     غزالي اين است كه غزالي اما پرسش مهم دربارة
تنـاقض  ها و اظهارات بـه ظـاهر م  گوييت اين همه پراكندهعلّ؟ كنداي را ارائه مينظريه

 ـطريـق تصـوف    ،در نهايت ،اوخود ؟ چگونه است كه چيست  كشـف حقيقـت   ايررا ب
  ؟داندبخش مي، نجات، اما طريق فرد عامي را نيز در ايمانگزيندبرمي

شـناختي او قابـل فهـم    نظرية غزالي بر اساس مباني الهيـاتي و انسـان  : توان گفتمي
تـرين شـاگردان امـام    غزالي، به هر جهت، يـك مسـلمان اشـعري اسـت و از مهـم     . است

در مدتي رئيس و مدرس نظاميه بود كه فلسـفة  غزالي، . شودالحرمين جويني محسوب مي
وجودي آن، تقويت مباني اشعري و مذهب شافعي بود؛ اگر چه بعدها، آزادانديشـانه و در  

هـاي  به هـر روي، نفـوذ فكـري اشـاعره در لايـه     . مخالفت و اعتراض، به تصوف پناه برد
گرايـي  يث و عقـل در ميان ظاهربيني اهل حـد . دروني و تفكرّ الهياتي غزالي مشهود است

  :گويداو مي. معتزله، انتخاب راه ميانه از نتايج تفكرّ اشعري غزالي است
، و در شـرعيات  ؛چه دليـل عقلـي اقتضـاء كنـد    ، مذهب برهان و آندر معقولات«

   )13، ص1362، غزالي(» .مذهب قرآن دارم
غزالـي  . تاز مباني الهياتي او كه بگذريم، نگاه ويژة غزالي به انسان قابـل توجـه اس ـ  

ها را در دو دستة كليّ داند و آنها را در رسيدن به حقايق و ايمان، در يك مرتبه نميانسان
داند و عوام نيز خواص را شامل اهل تصوف و اهل نظر مي. كندعوام و خواص تقسيم مي

در نظر غزالي، راه كسب ايمان، بـه فراخـور توانـايي هـر     . مراتبي دارند كه از نظر گذشت
. كنـد اي واحد را براي همگان توصيه نميه متفاوت است؛ از اين رو، در اين راه نسخهطبق

. دانداو، به پيروي از فلاسفه، با پذيرش ذومراتب بودن عقل، عقول آدميان را ذومراتب مي
اگر چه همگان از عقل هيولاني برخوردارند اما آدميان، در برخورداري از عقل در مراتـب  

تـر باشـد،   كه هر اندازه مزاج آدمي معتدلاو، عقيدة حكما را مبني بر اين. ندابالاتر متفاوت
، 1988، غزالـي (پـذيرد  تـر اسـت، مـي   شـود، شـريف  اي كه بـه او افاضـه مـي   نفس ناطقه

غزالي معتقد است نفوس آدميان از جهت پاكي و كدورت متفاوت اسـت؛  ). 44- 45صص
تعليم نيازي ندارنـد و برخـي حتـي تعلـيم و     اند كه در سير استكمالي خود به برخي چنان
از اين رو، نبايد در امـور اخلاقـي، دينـي و معرفتـي، طريقـي      . ها مؤثر نيستتربيت در آن

او، در تأييـد نظـر خـود،    ). 44- 45، صص1988، غزالي(واحد را براي همگان توصيه كرد 
 ـادع الـي سـبيل   « آورد؛ ماننـد آيـة شـريفة   شواهدي از متون ديني نيز مي ة و بالحكم ـك رب
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كـه  ) ص(، يا گفتار پيامبر اكرم )125/ النحل (» حسنجادلهم بالتي هي أو  الموعظة الحسنة
  .»ايم كه با مردم، به اندازة خردهايشان سخن بگوييمما گروه پيامبران مأمور شده«: فرمود

و  به هر روي، غزالي با پذيرش اين اصل كه افراد در توانايي فهم و استعداد، ظرفيـت 
شـناختي،  كنـد؛ و از بعـد معرفـت   بنـدي مـي  ها را طبقههاي متفاوتي دارند، ايمان آنشاكله

توان كسي كه نمينتيجه اين. شناسدطريق هر طبقه را در وصول به حقيقت، به رسميت مي
ها، داند و در ميان اين راهبخش ميرا كه طرق متعدد را در رسيدن به حقيقت ديني، نجات

 كـه گراي افراطي به شمار آورد؛ آن گونه شناسد، ايمانتدلال را نيز به رسميت ميتعقل و اس
چرا كه او، هيچ گاه عقـل و اسـتدلال را مـذمت و تحقيـر     . شودبه كركگور نسبت داده مي

شود، كند؛ بلكه در صورت توانايي فرد در سلوك عقلاني، براي آن ارزش نيز قائل مينمي
  .داندين طريق را بسيار دشوار ميهر چند قدم گذاردن در ا

  گيرينتيجه
با مرور بر رويكرد كركگور و غزالي روشن شد كه موضع كركگور در قبال مسئلة عقل و  )1

گـراي معتـدل   توان ايمانگرايي افراطي است؛ در حالي كه غزالي را ميشك ايمانايمان، بي
اي از سـوي غزالـي   استدلال در مرحلهترين دليل بر اين مطلب، پذيرش طريق مهم. دانست
  .شودهاي رويكرد كركگور و غزالي محسوب ميترين تفاوتاين نكته، از مهم. است

از منظـر   ؛شـود رويكرد كركگور به معقوليت باور ديني، رويكردي برون ديني محسوب مي )2
نگاه او بـه ديـن و   . پردازي فلسفي و نه از منظر ديني، به مسئلة باور ديني پرداخته استنظريه

او از حقيقت، شـناخت و   تعريف. اوست وجوديهاي ايمان ديني، شديداً تحت تأثير گرايش
  .استاگزيستانسياليسم فلسفة موضع چون شورمندي، نشان دهندة نگاه او به ايمان از مفاهيمي 

 نگـاه غزالـي بـه   . توان رويكردي ديني دانسـت در مقابل كركگور، رويكرد غزالي را مي )3
او در اين راه، كمتـر از مبـاني   . هاي دين اسلام استمعقوليت باور ديني تحت تأثير آموزه
 از اين رو، نظرية كركگور بـه لحـاظ معرفـت   . گيردفلسفي و بيروني و يا استدلال بهره مي

شناختي، بيشتر در خور توجه است؛ چرا كه ارائه ملاك معقول بودن يك نظريه، نسبت به 
  .تر استشود و نظرية كركگور، به اين ملاك نزديكي بيروني محسوب ميآن نظريه، امر

شناختي نظرية كركگور برجستگي بيشتري دارد، اما نظرية غزالي اگر چه به لحاظ معرفت )4
رسد اعتقاد بـه  كه با پذيرش ديدگاه كركگور، به نظر ميتوضيح اين. آيدكارآمدتر به نظر مي
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 29  معقوليت باور ديني؛ مقايسة رهيافت كركگور و غزالي   

كركگور بر آن است كه اگر . ه بيشتر آدميان به آن تمايل دارندخداوند دشوارتر از آن است ك
اما اين كـاري اسـت   . خواهيد مؤمن باشيد، عقلتان را كنار بگذاريد و از آن دست بكشيدمي

كركگور خود به اين دشواري آگاه است؛ ولي شـايد در پاسـخ معتقـد باشـد تعـداد      . دشوار
كه اين مهم نيست، بلكه آنچه مهم است اينشوند كساني كه با پشت كردن به عقل مؤمن مي

توان گفت به نظر كركگـور، ايمـان اصـيل،    از اين رو، مي. تعداد اندك، حقيقتاً مؤمن هستند
هـا كـه   گذارد كه آيا بـا آن پاسخ مياما كركگور اين سؤال را بي. امري سهل الوصول نيست

  توان چنين سخن گفت؟خواهند تازه به حريم دين و ايمان قدم بگذارند، ميمي
حداقل از منظر دين . اين در حالي است كه ديدگاه غزالي، فايدة علمي بيشتري دارد

در حقيقت، غزالي . اي از همگان ندارداسلام ترديدي نيست كه شارع مقدس، انتظار يگانه
ها و ظرفيت وجودي خود، كه هر فرد به فراخور تواناييهمين معنا را بسط داده است؛ اين

بنابراين نبايد . اي ديني استاي در كسب و تحصيل باور ديني معقول دارد، آموزهظيفهو
ايمان يك عامي با ايمان يك فيلسوف يا اهل سير و سلوك مقايسه شود؛ در واقع، ايمان 

 شناختيمهم اين است كه هر فرد، به وظيفة معرفت. هر كدام به اندازة ديگري معقول است
رسد چنين به نظر مي. ري از توان و ظرفيت وجودي است، عمل كندگيخود كه همان بهره

  . كندپذيرتر ميداري را دلرويكردي، دين و دين
  ها يادداشت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Either / or 
2  . Passion 
3  . Anxiety 
4  . Natural Theology 
5  . Objective 
6  . Subjective 

  ).Alastair, 1998, p.329: (به اثر زير مراجعه كنيد ،براي آگاهي بيشتر از معاني معرفت وجودي. 7
8  . Empricism 
9  . Idealism 

 .)82- 103صص، 1374آدامز، : رك(اي تدوين كرده است را در مقاله آدامز اين دلايل. 10
11  . Approximation Argument 
12  . Post penement Argument 
13  . Passion Argument 

 .»كيان«وگويي با مجتهد شبستري در مجلة اي است به عنوان گفتاين عبارت اشاره. 14
  .»صداي پاي آب«اي است به شعري از سهراب سپهري در اين عبارت، اشاره. 15

16  . Fear and Trembling 
  .است كه به عنوان ذبيح االله معرفي شده است) ع(هاي مسيحيت، اين اسحاق در آموزه. 17
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  زادهدكتر بيوك علي/  دكتر خليل پوستيني    30

 
ديـدگاه  به  نيز با نظربرخي خود پلنتيگا را  با توجه به تفكيكي كه پلنتينگا طرح كرده است،. 18

كه بر طبق  )Reformed Epistemology( »شناسي اصلاح شدهتمعرف«مشهور وي با عنوان 
: رك(انـد  گـرا دانسـته  ، ايمانآن، باور به وجود خدا را نزد مؤمنان، باوري پايه شمرده است

  ).178، ص1384، اكبري
  كتابنامه

، ترجمـة  »هـاي آفـاقي در ديـن   كركگور بر ضد اسـتدلال  ادلة«، )1374(آدامز، رابرت مري هيو 
  .4و3، شل، سال اونقد و نظرمصطفي ملكيان، 

  . پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي: قم، گرويايمان، )1384(اكبري، رضا 
، تصـحيح  )الاسلام حجةفضائل الانام من رسائل (مكاتيب فارسي  ،)1362(غزالي، ابوحامد محمد 
  .اميركبير: عباس اقبال، تهران

  .القومية دار :، قاهره، تصحيح و مقدمه ابوالعلاء عفيفيالانوار ةمشكا ،)1383(همو 
  .ج4، ةالمعرفدار : بيروت ،احياء علوم الدين، )1982(همو 
  .العلميةالكتب  دار: ، بيروتالنفسمعرفة  معارج القدس في مدارج، )1985(همو 
  .العلميةالكتب  دار :، بيروتالاربعين في اصول الدين ،)1988( همو
  .العلميةكتب ال دار: ، بيروتميزان العمل ،)1989(همو 
  .العلميةدار الكتب : ، بيروتالفلاسفةتهافت ، )1990(همو 
  .الفكر اللبناني دار: الدكتور سميح، بيروت دراسة، تحقيق و المنقذ من الضلال، )1993(همو 

، سال نقد و نظرملكيان، مصطفي  ، ترجمة»انفسي بودن حقيقت است«، )1374( كركگور، سورن
  .4و3، شاول

  .ني نشر: تهرانعبدالكريم رشيديان،  ، مقدمه به قلم ژان وان، ترجمةلرز ترس و، )1378( همو
  .هرمس :تهرانسعيد حنايي كاشاني، ، محمدفلسفة وجودي، )1377(كواري، جان مك
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